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موفقیت قسمت جدید فیلم آونجرز در گیشه، احتمالا  به تولید 
اسپین‌آف‌هایی از آن منجر خواهد شد

مارول، بی‌خیال بشو نیست!

برادرزاده آیت‌ا... شهید مطهری در گفت‌وگو با جام‌جم
ح کرد  ناگفته‌هایی از زندگی فردی و اجتماعی ایشان را مطر

12روایت دست‌اول از  استاد 11

10

باز هم 

جنجال تهمینه
 احتمــالا وقتــی تهمینه میلانــی چند 
روز پیش نقاشــی‌های تازه‌اش را جمع و 
جور می‌كرد تا بــرای نمایشــگاه تازه‌اش 
پیــش  كنــد،  آمــاده  آریانــا  گالــری  در 
خــودش فكــر می‌كــرد حــالا غائلــه قبلی 
از آســیاب افتــاده  خوابیــده و آب‌هــا 
است. شهریورماه سال گذشته بود كه 
میلانــی  ثــار  آ نمایشــگاه  نخســتین 
بــه  بســیاری  و  شــد  حاشیه‌ســاز 
ثــار دیگــر هنرمنــدان  كپی‌بــرداری او از آ

اعتراض كردند.
 در واقــع اولیــن نمایشــگاه انفــرادی 
نقاشــی‌های تهمینــه میلانــی بــا عنوان 
»فیلم‌هایی كه نســاختم« غائله‌ای به پا 
كرد كه هنــوز زبانه‌هــای آن آرام نگرفته و 

انتقادات نسبت به آن ادامه دارد.
جالــب این‌كــه ســه روز بیشــتر هــم قرار 
ثــار بــه نمایــش درآیند تــا اگر  نبوده كــه آ
ســریع  شــد  درســت  حاشــیه‌ای  هــم 
رفــع و رجوع شــود و نكتــه دیگــر این‌كه 
تقریبــا هیــچ اطلاع‌رســانی‌ای نســبت 
بــه برگــزاری آن صــورت نگرفــت، حتــی 
هــم  آریانــا  گالــری  رســمی  ســایت  در 
خبــر یــا تصویــری از برپایــی نمایشــگاه 
 نقاشــی‌های تهمینه میلانی ذكر نشــده

 است!
او پیــش از برگــزاری نمایشــگاه دربــاره 
حاشــیه‌های پیشــین توضیحاتــی هــم 
داد اما عجیب بود كه ایــن بار هم برخی 
ثــار نمایشــگاه جدیــد، بــا همــان اتهام  آ
پیشــین مواجه شــد. در وهله نخست، 
پوســتر نمایــش، كپــی از آب درآمــد و 
ســپس تصاویــری از دو نقاشــی میلانی 
و نســخه‌های اصلــی آنهــا منتشــر شــد 
تــا جامعــه هنری در شــوكی عجیــب فرو 

برود. 
هنوز هم شاهد توضیحی در این زمینه 
از ســوی میلانــی نبوده‌ایــم و ایــن بــار 
دیگــر می‌شــود برگــزاری نمایشــگاه او را 
دهن‌كجی به جامعه هنرهای تجســمی 

به حساب آورد.
یعنی دوباره همان آش و همان كاسه؟ 
این‌گونه رفتار یك هنرمند فیلمســاز در 
جامعــه، جــز اشــاعه حــس بی‌اعتمادی 
مــردم نســبت بــه فضــای تجســمی و 
بــه حــراج گذاشــتن اعتبــار هنرمنــدان 
 ایــن عرصــه نتیجــه‌ای در بــر نخواهــد

 داشت.

بــا این‌كه مســؤولان هنرهای تجســمی 
به نمایشــگاه میلانی اعتراض كرده‌اند، 
ثار  اما اعتراض آنها به شائبه كپی‌بودن آ
مربوط نیســت و گفته‌اند دو اثــر در این 
میــان مجــوز نمایــش نداشــته‌اند كــه 
داده.  توضیــح  بــاره  ایــن  در  میلانــی 
سكوت مسؤولان وزارت ارشاد كه پیرو 
وعــده  گذشــته  ســال  حاشــیه‌های 
پیگیری و تجدیدنظــر در فرآیند برگزاری 
نمایشــگاه‌هایی از ایــن دســت را داده 
بودنــد هــم در نــوع خــود قابــل توجــه 

است. 
ع  حــالا همــه منتظرنــد ببیننــد بــا وقــو
دوبــاره ایــن اتفــاق تاســف‌انگیر، چــه 
برخــوردی بــا خاطیــان صــورت خواهــد 

گرفت. 

روح سرگردان كاپیتالیسم 
در نمایشگاه

 چهارشنبه عزیز 
و پنجشنبه عزیزتر 

بــرای  چهارشــنبه‌ها 
روزنامه‌نگارهــا، حكــم همــان 
افــراد  بــرای  را  پنجشــنبه‌ها 
حرفه‌هــای دیگــر دارد؛ شــوق تعطیلــی و 
اســتراحت، چــراغ امیــد را روشــن نــگاه 
مــی‌دارد بــرای مــا. در اهمیــت ایــن روز 
همیــن بــس كــه مرتضــی خــان شــیرازی، 
معاون محترم فنی روزنامه، بارها از آن به 
نیكــی یــاد كــرده اســت! احیانــا اگــر كار و 
برنامــه و مســؤولیت دیگــری نباشــد، 
پنجشــنبه را جمعــه وار ســر می‌كنیــم و 
ایــن روز را بــه اســتراحت و رســیدن بــه 

امورات دیگر می‌گذرانیم.
خبــر  بــا  مــا  كاری  هفتــه  آخــر 
و  داشــتنی  دوســت  منشــی 
خندان تحریریه ـ كه ما به‌خاطر 
هشــدارهای هرازگاهــی و قاطعانــه‌اش 
مبنی بر تعجیل در صفحه بندی و حذف 
گهی‌هــا در دقیقــه 90، كســلر  ناگهانــی آ
)ارتش ســری( خطابش می‌كنیم - رنگ و 
بــوی دیگــری بــه خــود گرفــت؛ این‌كــه به 
)یعنــی  دیروزمــان  كارگــر،  روز  یمــن 
چهارشــنبه( به‌عنــوان اضافــه كاری بــه 
حســاب آمــد. اتفاقــی كه مهــر تاییــدی بر 

شیرینی چهارشنبه‌ها زد!
در حالی كــه احتمالا ایــن روزها 
یــا اســتارك  از دلاوری‌هــای آر
حــرف می‌زنیــد و اگــر پولــی در 
بســاط داشــته باشــید، بــه نمایشــگاه 
كتاب می‌روید و به بیشتر كتابهای جدید 
و تجدیدچــاپ شــده بــا حســرت نــگاه 
می‌كنیــد، بروبچه‌هــای گــروه فرهنگــی 
جام‌جــم، كار برایشــان از حفــظ دیــوار و 
تمامیــت ارضــی وســتروس هــم مهم‌تــر 
بخوانیــد.  نــه  می‌گوییــد  اســت. 
)عامیانــه‌اش می‌شــود: می‌گــی نــه؟ نگاه 

كن!(
امــروز روز معلــم اســت؛ روز 
بســیار خوبی برای خاطره بازی 
و یادآوری انبــوه خاطرات ترش 
و شیرین مدرســه و دوران دانش‌آموزی. 
ضمن تبریك این روز به همه معلم های 
عزیز به ویژه جناب والتر وایت، توجه‌تان 
را جلــب می‌كنیم به خوانــدن گفت‌وگوی 
ســركار علیه خانم ســاناز قنبری، خبرنگار 
باســابقه ســینمایی- كه عجیــب انس و 
الفتی با رشــت و روســیه دارند - با مهدی 
»قصه‌هــای  مجیــد  همــان  باقربیگــی، 

مجید.«
محمدصــادق علیــزاده، دبیــر 
گــروه  كتابخــوان  و  چریــك 
فرهنگــی هــم كــه معمــولا بــا 
موتــور و كلاه كاســكت لاكچــری‌اش در 
شــهر تردد و بلندبلند فكر می‌كند، امروز 
بیرونــی  ایــن غرفه‌هــای  زیروبــم همــه 
نمایشــگاه كتــاب را درآورده و در یــك 
گزارش اختصاصی و كامل، ســراغ شــرایط 
و هزینه‌هــا و نحــوه مزایــده آنهــا رفتــه 

است.
همــكار  یــاری،  ز كیــكاووس 
كــه  هــم  مــا  پیشكســوت 
ســینمای جهان توی مشتش 
اســت و كلاغ‌هــای خبرچیــن ایــن عرصه، 
تازه ترین خبرها را برایش می‌آورند، سری 
بــه فیلــم »آونجــرز/ انتقام‌گیــران« زده و 
صفر و صد آن را روی داریه ریخته؛ فیلمی 
كه ركوردهای فروش را در آمریكا و جهان 

شكسته است.
روز گرامیداشت معلم باشد و 
مطلبــی دربــاره اســتاد شــهید 
نداشــته  مطهــری  مرتضــی 
باشــیم، یعنی داســتان راســتان را رعایت 
نكرده‌ایــم. پــس خوانــدن گفت‌وگــوی 
آقای محمدرضا كائینی، پژوهشگر تاریخ 
مطهــری،  احمــد  مهنــدس  بــا  معاصــر 
بــرادرزاده اســتاد مطهــری را از دســت 

ندهید.

پشت صحنه  اتفاق هفته

خوشحالم كه بخشی از خاطرات 
دهه شصتی‌ها هستم

در روز معلم سراغ مهدی باقربیگی رفتیم كه خاطرات تلخ و شیرینی از دوران مدرسه 
برای ما به یادگار گذاشته است

   شــاید برای شــما خیلی تكــراری باشــد، اما چه 
شد كه وارد هنر و سینما شدید؟

مــن از دبســتان در گــروه تئاتــر مدرســه فعالیــت 
می‌كــردم. آقــای پوراحمــد بــرای نقــش مجیــد در 
مــدارس دنبــال بازیگــر می‌گشــتند و از بچه‌هــا 
مقطــع  در  زمــان  آن  مــن  می‌گرفتنــد.  تســت 
راهنمایــی بــودم و مدرســه مــان درســت پشــت 
خانه بی‌بــی خدابیامرز بود. آقــای پوراحمد آن‌طور 
كــه خــودش می‌گفــت بــه عنــوان آخرین مدرســه 
به مدرســه مــا آمــد و مــن و چند نفــر دیگــری را كه 
تئاتــر كار می‌كردیــم دیــد و خــدا خواســت كــه من 

قبول شدم. 
در  كــه  شــهرتی  از  بعــد  العملتــان  عكــس     

نوجوانی پیدا كردید، چه بود؟
در نوجوانــی شــهرت اتفاقــا خیلــی دردسرســاز 
است. در بیرون رفتن، مدرسه رفتن، تفریح‌كردن 
و هــر چــه كــه شــما فكــرش را بكنیــد شــهرت 
بیــرون  دردسرســاز اســت. آن زمان‌هــا وقتــی 
می‌رفتــم دوربیــن عكاســی و موبایــل نبــود، امــا 
مــردم جمع می‌شــدند و امضا می‌گرفتند و ســوال 

می‌پرسیدند. 
من ســنم كم بــود، امــا باید می‌ایســتادم و بــا روی 
باز و باحوصلــه جواب مــردم را مــی‌دادم. خب من 
ســنی نداشــتم و ایــن مســائل برایــم آزاردهنــده 
بــود. در بزرگســالی وقتــی آدم به شــهرت می‌رســد 
می‌توانــد از شــهرتش اســتفاده بهینــه ببــرد، امــا 
 در نوجوانــی نمی‌تــوان از شــهرت، بهره‌بــرداری

 مفید كرد. 
   پس اگر دوباره به نوجوانی برمی‌گشتید سراغ 

بازیگری نمی‌رفتید؟
كســی كــه بــه گذشــته برنگشــته، امــا اگر می‌شــد 
بــه گذشــته برگشــت بــا تجربیــات و اطلاعاتــی كــه 
گاهانه‌تــر در مســیر بازیگــری گام  دارم خیلــی آ

 برمــی داشــتم. البتــه الان از ایــن نظــر كــه جزئــی از 
خاطــرات و كودكی‌هــای دهــه شــصتی‌ها هســتم 

حس خوبی دارم.   
   قســمت عمــده‌ای از »قصه‌هــای مجیــد« در 
بــا  قدیمــی  مدرســه‌ای  می‌گذشــت؛  مدرســه 
نســبتا  ناظمــی  و  مهربــان  نســبتا  معلم‌هــای 
بداخلاق. از فیلمبرداری آن ســكانس‌ها خاطره‌ای 

در ذهن تان مانده؟
زمســتان ســال 69 فیلمبــرداری قصه‌هــای مجید 
را شــروع كردیم و اولیــن روز آن در مدرســه‌ای بود 
نزدیك بــازار نقش جهــان به نــام شــهید حلبیان. 
این مدرســه بازمانــده از دوران قاجار اســت كه به 
ثار میراث فرهنگی  كمك یكسری از دوســتان در آ
ثبــت اش كردیــم. پررنــگ تریــن خاطــره‌ای كــه از 

فیلمبــرداری در مدرســه دارم بــه آن روز زمســتانی 
برمی گردد. 

هوا ســرد بــود و من بــه خاطــر سكانســی كــه باید 
فیلمبــرداری می‌كردیــم صرفــا یــك بادگیر ورزشــی 
قــای  آ می‌لرزیــدم.  ســرما  از  و  بــودم  پوشــیده 
پوراحمــد فكــر كردنــد مــن از هــول فیلمبــرداری 
می‌لــرزم و مرتــب بــه مــن دلــداری مــی‌داد كــه تــو 

می‌توانی و از این صحبت ها. 
من یواشــكی كنار همســر آقــای پوراحمــد رفتم و 
بــه ایشــان گفتم مــن به‌خاطــر این‌كــه هر لباســی 
بپوشم یقه‌اش از زیر بادگیر بیرون می‌آید، همین 
یــك بادگیــر را پوشــیدم و خیلــی ســردم اســت. 
خلاصه با كمك ایشــان یقه لباســی را پاره كردیم و 
من آن را زیر بادگیرم پوشــیدم. بعد هم آمدم و به 
آقای پوراحمــد گفتم از ســرما بود كــه می‌لرزیدم و 

الان دیگر سردم نیست. 
   در آن روزهــا برخــورد معلم‌هــا و مســؤولان 

مدرسه با شما چطور بود؟
من بچه شری نبودم و اتفاقا از این بچه مظلوم‌ها 
بودم كه سرشان به كار خودشــان است، اما یادم 
هست در زمان ما در مدرسه بچه‌ها را با خط‌كش 

و شیلنگ تنبیه می‌كردند.
بچه‌های آن زمــان هم خیلی با بچه‌هــای الان فرق 
می‌كردند و مســؤولان مدرســه هم می‌خواســتند 

بالاخره به یك نحوی آنها را كنترل كنند. 
بعضــی ســكانس‌ها در همــان مدرســه خــودم 
و  می‌شــد  فیلمبــرداری  بی‌بــی(  منــزل  )پشــت 
امیــدوارم  كــه  قــای عربیــان  آ مدیــر مدرســه‌ام 
همیشــه ســامت باشــند، بســیار به گــروه كمك 

می‌كردنــد. حتــی یــك بــار زنگ آخــر مدرســه داخل 
قــای پوراحمــد  كلاس فیلمبــرداری داشــتیم و آ
متعجــب بودنــد كــه چــرا طــی زمــان فیلمبــرداری 
 هیــچ صــــــــــــدایی از بیـــــــــــــرون كلاس شنـــــــــیده 

نمی‌شود! 
آن هم با بچه‌های شــر آن زمان كــه راهروها را روی 

سرشان می‌گذاشتند! 
كــه  را  كلاس  داخــل  ســكانس‌های  خلاصــه 
فیلمبرداری كردیم و بیرون آمدیم، متوجه شدیم 
آقای عربیــان با مهــارت هر چــه تمام تر مدرســه را 
تعطیل و طوری بچه‌ها را كنتــرل كرده بود كه هیچ 
صدایی به گوش مایی كه داخــل یكی از كلاس‌ها 

بودیم نرسید.
   پیـــــــــــش آمــد كــه مـــــــــــــعلم‌ها بـــــــــــه خاطــر 
بازیگر‌بودنتان ارفــاق كنند و نمره بالاتری به شــما 

بدهند؟
مــن درســم خــوب بــود و همیشــه جــزو شــاگرد 

زرنگ‌ها بودم.
بــرای  كادویــی  چــه  معمــولا  معلــم  روز     

معلم هایتان می‌خریدید؟
راســتش را بخواهیــد معمــولا بــه عنــوان كادو، 
وســیله نمی‌خریدم، اما برایشــان گل می‌خریدم یا 
نقاشــی‌هایی كه خودم كشــیده بودم را برایشــان 

می‌بردم. 
صمیمانــه امــروز را بــه تمــام معلــم مــان عزیــزی 
كــه كار بســیار مقدســی انجــام می‌دهنــد تبریــك 
می‌گویم و امیــدوارم روزی بــه انــدازه ارزش واقعی 

زحمات شان حقوق بگیرند. 
   از آقای پوراحمد خبر دارید؟

بیاینــد  اصفهــان  هروقــت  ایشــان  بلــه، 
می‌بینمشــان و آخریــن بار حــدود 5 ـ4 مــاه پیش 
بــود كــه دیدمشــان. خوشــبختانه ارتبــاط خوبــی 
بــا هــم داریــم و همانطــور كــه مــن ایشــان را جــزو 
خانــواده‌ام می‌بینــم، ایشــان هــم همیــن حس را 

نسبت به من دارند. 
   اكنون مشغول چه كاری هستید؟

حدود 20 ســال اســت كارمند شــهرداری اصفهان 
هســتم و البتــه در دوره‌ای عضــو شــورای شــهر 

اصفهان بودم.
   دوست دارید دوباره بازیگری را تجربه كنید؟

چرا كــه نــه. اگــر كار خوبــی به من پیشــنهاد شــود 
از  ســال   20 حــدود  می‌كنــم.   را  كار  ایــن  حتمــا 
»قصه‌هــای مجیــد« می‌گــذرد و تجربه‌هایــم بالاتــر 
رفتــه. بنابرایــن قطعــا می‌توانم بــازی بهتــری ارائه 
دهــم، امــا متاســفانه اكثــر كارهــای هنــری و... در 
تهــران انجــام می‌شــود و شــما یــا بایــد در تهــران 
باشــید یــا عضــو بانــد و گروهــی كــه مــن عضــو 

هیچ‌كدام نیستم. 

شــاید نــام مهــدی باقربیگــی بــرای خیلــی از بچه‌های امــروز آشــنا نباشــد، امــا خاطره 

ساناز قنبری

سینما

ین »قصه‌های مجید« هنوز هــم در ذهن مــا بچه‌های دیروز زنده اســت. مجید  شــیر
همان پســر شــیطان و ســاده‌ای بــود كــه در كنــار مادربــزرگ مهربانش، بی‌بــی زندگی 
كنــی فیلــم اســت. چــون انــگار تك‌تــك  كــه ســخت بــود بــاور  می‌كــرد. زندگــی ای 
لحظه‌هایش در وجــود خود ما می‌گذشــت. ناظم ســختگیر مدرســه، درس ریاضی، 
تنبیه ها، اردوها، یاد معلم ریاضی، دانه‌های تســبیح معلم ریاضی، شعرهای مجید، 
اكــت معلم و تمــام بدبختی‌هایــی را كه  معلم انشــا ، فســفر و ملخ )میگو( خــوردن، ژ
مجید می‌كشــد انگار خــود ما بودیــم كــه زندگــی می‌كردیم و بــرای تنهایــی‌اش غصه 
یــن فیلم‌هــا و ســریال‌های ایرانی اســت كه  یــن و كامل‌تر یباتر می‌خوردیــم. قصه‌هــای مجیــد بــدون شــك از ز

مخاطبان حتی برای دیدن بازپخش آن هم پای تلویزیون میخكوب می‌شوند. 
امروز 12 اردیبهشــت روز معلم اســت و قصه‌های مجید بیش از هر چیز توانست مدرســه، معلم، دانش‌آموز 
یبایی‌هایی كه فقر مسبب‌شــان است، به تصویر بكشــد. امروزه روز دیگر خبری از  و ارتباط بین آنها را در كنار ز
خط كش و تركه در مدارس نیست. بچه‌های امروز را دیگر كســی با جریمه و تنبیه سر كلاس نمی‌نشاند، آنها 

خودشان با میل و رغبت به مدرسه می‌روند و سركلاس می‌نشینند از بس كه به آنها خوش می‌گذرد.


